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اصلوجودرابطهوتعاملباديگران

در آغـاز بایـد بـه ایـن نکتـه اشـاره شـود كـه از دیـدگاه امـام)ره( 
داشـتن رابطـه و تعامـل بـا دیگـران از ضروریـات به شـمار می آید 
و قطـع هرگونـه رابطه برخلاف عقل و شـرع اسـت:»قطع رابطه با 
دولت هـا برخـلاف عقـل و برخـلاف شـرع اسـت و ما بایـد با همه 
روابـط داشـته باشـيم... امّا این كـه با هيچ دولتی نباید رابطه داشـته 
باشـيم هيـچ عقل و هيـچ انسـانی آن را نمی پذیرد، چـون معنایش 
شکسـت خـوردن و فنـا و مدفـون شـدن اسـت تـا آخر.«1 ایشـان 
قطـع رابطـه بـا دولت ها را شـيطنت خوانـده، می گوینـد: »از قراری 
كـه مـن شـنيدم شـيطنت دیگـری می كننـد و آن این كه؛ مـا چرا 
بـا دولت هـا رابطه داشـته باشـيم؟ مـا می رویم بـه سـراغ ملت ها و 
بـا دولت هـا هيـچ كاری نداریـم! كـه ایـن هم نقشـه ای اسـت كه 
اخيـرا تعقيـب می شـود. ابرقدرت هـا و امریـکا خيـال می كردنـد كه 
ایـران بـه واسـطه انقلابی كـه كرده اسـت و می خواهد اسـتقلال و 
آزادی را كـه یك مسـأله تازه و برخلاف رویه همه حکومت هاسـت 
بـه دسـت بيـاورد، به ناچـار منـزوی خواهد شـد، وقتی كـه منزوی 
شـد زندگـی نمی توانـد بکنـد، كه دیدنـد نشـد و ایـران روابطش با 
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خارجی هـا زیادتـر گردیـد. حـالا بـه ایـن مطلـب افتادنـد كـه؛ ما چـه كار 
داریـم بـه دولت هـا، این هـا همـه ظالم و كـذا هسـتند و ما باید بـا ملت ها 
روابـط داشـته باشـيم. كـه این هم نقشـه تازه و مسـأله بسـيار خطرناك و 
شـيطنت دقيقـی اسـت.«2 ایشـان در ایـن باره به سـيره پيامبر)ص( اشـاره 
كـرده می گوینـد: »مـا باید همـان گونه كـه در زمـان صدر اسـلام، پيامبر 
سـفير بـه ایـن طـرف و آن طرف می فرسـتاد كـه روابط درسـت كند عمل 
كنيـم، و نمی توانيـم بنشـينيم و بگویيـم كه بـا دولت ها چـه كار داریم. این 
برخـلاف عقـل و برخـلاف شـرع اسـت، و مـا بایـد با همـه رابطه داشـته 
باشـيم، منتهـا چند تا اسـتثناء می شـود كه الان هـم با آن ها رابطـه نداریم. 
امـا ایـن كـه با هيـچ دولتـی نباید رابطه داشـته باشـيم، هيچ عقـل و هيچ 
انسـانی آن را نمـی پذیـرد؛ چون معنایش شکسـت خوردن و فنـا و مدفون 
شـدن اسـت تـا آخر. و مـا باید با ملت هـا و دولت ها رابطه پيـدا كنيم؛ آن ها 
را كـه می توانيـم ارشـاد كنيـم، با هميـن روابط ارشـاد كنيـم، و از آن هایی 
كه نمی توانيم ارشـاد كنيم، سـيلی نخوریم. بنابراین، من به شـما سـفارش 
می كنـم كـه در هـر جـا و در هر كشـوری كه هسـتيد رابطه تـان را محکم 
كنيـد و رفـت و آمد داشـته باشـيد.«3 بـا این همـه اما این تعامل مشـروط 

بـه شـرایطی اسـت كه در ذیـل به آن هـا اشـاره می كنيم؛

1-نفیظلموتهدید
یکـی از مهم تریـن اصـول و مبانـی تعامـل بـا دیگـران از دیـدگاه امـام 
خمينـی)ره(، نفی ظلم و نپذیرفتن تهدید بيگانگان اسـت كـه از آن به قاعده 
نفی سـبيل نيز تعبير می شـود. ایشـان در این باره می گوینـد: »ما منطق مان، 
منطق  اسـلام ، این  اسـت  كه سـلطه نباید از غير بر شـما باشـد. نباید شـما 
تحـت سـلطه غيـر برویـد. مـا هـم می  خواهيـم نرویم زیر سـلطه. مـا اصل 
گفتنمـان این اسـت كـه امریکا نباید}حاكم برمقـدرات ما{ باشـد. نه امریکا 
تنها، شـوروی هم نباید باشـد؛ اجنبی نباید باشـد. منطق ما این اسـت و فریاد 
مـا هـم همين اسـت.«4 امـام)ره( در این بـاره بيانات دیگری نيـز دارند كه به 

برخـی از آنـان بـه اجمال اشـاره می كنيم:
1-1- دسـتورقـرآنبـهنفیسـبيل: »قـرآن می گوید هرگـز خدای 
تبارك و تعالی سـلطه ای برای غير مسـلم بر مسـلم قرار نداده اسـت. هرگز 
نبایـد یـك همچو چيزی واقع شـود، یك تسـلطی، یـك راهـی، اصلًا یك 
راه نبایـد پيـدا بکند: لن یجعل الله للکافرین، علی المؤمنين سـبيلًا. اصلًا راه 

نباید داشـته باشـند مشـركين و این قدرت های فاسـد ... بر مسـلمين.«5
1-2- دسـتورمکتباسـلام: »ما به حسـب دسـتور اسـلام نه ظالم 
هسـتيم و نـه مظلـوم، نـه می توانيـم زیـر بار ظلـم برویـم و نه خـود ظلم 
می كنيـم.«6 »ملـت اسـلام پيرو مکتبی اسـت كـه برنامه هـای آن مکتب 
خلاصه می شـود در دو كلمـة لاتَظْلمون و لاتُظْلمَـون.«7 »ما روابط خاص 
اسـلامی داریـم كـه اسـلام نـه ظالـم بود و نـه زیر بـار ظلم می رفـت و ما 
هـم می خواهيـم ایـن طـور باشـيم كـه نـه ظلم كنيـم و نـه زیر بـار ظلم 

برویم.«8 
1-3- وظيفهاسـلامی: »وظيفة مسـلمانان، نفی سـلطة فرهنگی اجنبی 

و نشـر فرهنگ غنی اسـلام است.«9
1-4- پذیرشسـلطه؛ عامـلبدبختی: »در همه حال شـعار ما قطع 
ایادی اجانب راسـت و چپ از كشـور اسـت؛ زیرا رشـد و اسـتقلال و آزادی با 
وجـود دخالـت اجنبـی از هـر جنس و مسـلك و مليـت، در هر امـری از امور 

كشـور، اعم از سياسـی و فرهنگی، اقتصادی و نظامی، خواب و خيالی بيش 
نيسـت و هـر كـس در هر مقامی و به هـر صورتی اجازة دخالـت اجانب را در 
وطـن عزیـز مـا، چـه با صراحـت و چه بـه وسـيلة طرح هایی كـه لازمه اش 
ادامـة تسـلط اجنبـی یا ایجاد تسـلط تازه ای باشـد بدهـد، خائن به اسـلام و 

كشـور است.«10
1-5- نفیسـلطه؛شـرطعقلوتدبيـر: »ما اگر عقل سياسـی هم 
داشـته باشـيم، بایـد همگی دسـت در دسـت یکدیگـر گذاریم تا بتوانيـم راه 
برویـم، امـروز، هم امریکا می خواهد ما را زیر سـلطه خودش قـرار دهد و هم 
شـوروی. حـال كه ما همه، طعمـه گرگ های دنيا هسـتم و همه می خواهند 
مـا را شـکار كننـد، مـا بایـد بـه عقـل و تدبيـر و قلـم و حـق و همـه چيز با 

یکدیگر همـکاری كنيم.«11 
1-6- نفیسـازشوانفعال: ما بـا هيچ كـدام از ابرقدرت ها و قدرت ها 
سـر سـازش نداریم. نه تحت سـلطه امریـکا می رویـم و نه زیر بار شـوروی. 

ما مسـلمانيم و می خواهيم زندگی كنيم.«12 

2-دعوتدنيابهاسلام
یکـی از بنيادی تریـن و مهم تریـن اصـول در ارتبـاط بـا دیگـران و تعامل با 
آنـان، مسـأله دعـوت جهـان به سـوی اسـلام اسـت كـه از آن با نـام اصل 
دعـوت یاد می شـود. حضرت امـام)ره( نيز بـه دفعات گوناگون در بياناتشـان 
بـر ایـن اصـل تاكيـد ورزیده انـد. به چنـد نمونـه از ایـن بيانات توجـه كنيد: 
»بایـد بـا تبليغـات صحيـح، اسـلام را آن گونـه كـه هسـت به دنيـا معرفی 
نمایيـد«13، »سياسـتی كـه در صـدر اسـلام بود، یك سياسـت جهانـی بود. 
پيغمبـر اسـلام... دعـوت می كـرد به سياسـت اسـلامی و حکومت تشـکيل 
داد«14، »لازم اسـت پایگاه های اسـلامی برای معرفی اسـلام و نشـر حقایق 
نجات بخـش در هـر نقطـه ای از جهـان كـه امکان اسـت برقـرار باشـد و در 
تحـت یـك سـازمان هماهنگ برای نشـر عدالـت و قطع ایادی سـتمکاران 
و چپاول چيـان مشـغول فعاليـت شـوند«15 و »جمعيت هـای زیـاد را دعـوت 
كنيـد عملًا به اسـلام، در اعمالتـان، در رفتارتـان، در كردارتان، طوری باشـد 
كـه نمونه باشـيد بـرای جمهوری اسـلامی و جمهوری اسـلامی با شـما به 

جاهـای دیگر هم ان شـاء الله بـرود.«16

3-صدورانقلاببهجهان
بـر پایـه هميـن اصـل دعـوت اسـت كـه صـدور انقلاب بـه صـورت یکی 
از اصلی تریـن اندیشـه های امـام)ره( در حيطـه روابـط بين الملـل مطـرح 
می شـود. ایشـان در یکـی از معروف تریـن سـخنرانی های خـود می گوینـد: 
»مـا می خواهيـم كـه ایـن انقلاب مـان را، انقـلاب فرهنگی مـان را، انقلاب 
اسـلامی مان را بـه همـة ممالـك اسـلامی صـادر كنيـم.«17 معنـای صدور 

انقـلاب از نـگاه ایشـان عبارت اسـت از:
3-1- صـدوراسـلام:»مـا می خواهيم بـا دعوت، اسـلام را بـه همه جا 

صادر كنيـم نه با سـرنيزه.«18
3-2- ارائـهالگویاسـلامی:»مـا می خواهيم یك الگویی از اسـلام در 
عالـم، ولـو یك الگوی ناقصی باشـد، نشـان بدهيـم كه هم عقـلای عالم... 

بفهمنـد كه اسـلام چـی آورده و می خواهد چه بکنـد در دنيا.«19
3-3- تحقـقانگيزههایالاهـی: »اميدواریم كـه ... ایـن انگيزه های 

الاهـی و اسـلامی در همـه نقاط جهان متحقق بشـود.«20
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3-4- صـدورمعنویت: »مـا می خواهيم معنویت انقلاب اسـلامی مان را 
به جهان صـادر كنيم.«21

3-5- ایجـادآشـتیبينملتهاودولتهـا: »در كجای دنيا سـراغ 
داریـد كـه ملـت آن چنان در خدمت اسـلام باشـد، آن چنـان در خدمت دولت 
اسـلامی باشـد كـه هر وقت غائلـه ای پيش بيایـد خود ملت پيش قدم باشـد 
و پشـتيبانی كنـد؟ مـا كه می گویيـم انقلاب مـان را می خواهيم صـادر كنيم 
بـه همة كشـورهای اسـلامی، بلکه به همة كشـورهایی كه مسـتکبرین بر 
ضـد مسـتضعفين هسـتند، می خواهيم یك همچـو وضعيتی پيـش بياوریم 
كـه دولـت یك دولـت زورگوی جبّـار آدم كش  ـامثـال ذلك ـ نباشـد و ملت 
یـك ملتـی نباشـد كه دشـمن با دولت اسـت. مـا می خواهيم بيـن ملت ها و 
دولت هـا آشـتی بدهيـم. دولت هـا اگـر توجه بکننـد و یا مطالعـه كنند وضع 
ایـران را و ببيننـد ملـت ایران با دولـت چه وضعی دارد، گمان نـدارم كه آن ها 

تحـت تأثير واقع نشـوند.«22
3-6- کوتاهـیدسـتابرقدرتهاازمخازنمسـلمين: »این كه 
می گویيـم بایـد انقـلاب مـا به همه جا صادر بشـود، ایـن معنی غلـط را از او 
برداشـت نکننـد كه مـا می خواهيم كشورگشـایی كنيم. ما همة كشـورهای 
مسـلمين را از خودمان می دانيم. همة كشـورها باید در محل خودشان باشند. 
مـا می خواهيـم ایـن چيـزی كـه در ایـران واقـع شـد و ایـن بيداری كـه در 

ایـران واقـع شـد و خودشـان از ابرقدرت هـا فاصلـه گرفتنـد و دادند و دسـت 
آن هـا را از مخـازن خودشـان كوتـاه كردنـد، ایـن در همة ملت هـا و در همة 
دولت هـا بشـود، آرزوی مـا این اسـت. معنی صـدور انقلاب ما این اسـت كه 
همـة ملت ها بيدار بشـوند و همـة دولت ها بيدار بشـوند و خودشـان را از این 
گرفتاری كه دارند و از این تحت سـلطه بودنی كه هسـتند و از این كه همة 
مخـازن آن هـا دارد بـه بـاد می رود و خودشـان بـه نحو فقـر زندگی می كنند 

نجـات بدهد.«23

4-استقلالهمهجانبه
یکـی دیگـر از مهم ترین اندیشـه های راهبردی امـام)ره( در مـورد تعامل با 
دیگـران؛ حفظ اسـتقلال سياسـی، نظامـی، فرهنگی و اقتصادی اسـت. به 
دیگـر سـخن از دیدگاه امام خمينـی)ره(، اگر در تعامل با دیگران اسـتقلال 
جامعـه مخـدوش شـود، آن تعامـل بـه سـلطه پذیری تبدیـل خواهد شـد. 
ایشـان در ایـن بـاره تاكيـد می كننـد كـه: »ما تحـت حمایت هيـچ قدرتی 
نيسـتيم جـز خـدای تبـارك و تعالـی، این كشـور ما كه قيـام كـرد...از اوّل 
اعـلام كـرد بـه دنيا كـه ما نـه تحت حمایـت امریـکا و نه تحـت حمایت 
شـوروی و نـه تحـت حمایت هيـچ قدرتـی نيسـتيم.«24 امام خمينـی)ره(، 
اسـتقلال ملی را یکـی از بنيادهای اسـلام معرفی كـرده، می گویند: »بنياد 
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دیگـر اسـلام ، اصـل اسـتقلال ملی اسـت. قوانين اسـلام  
تصریـح دارنـد كه هيچ ملتی و هيچ شـخصی حق مداخله 
در امـور كشـور مـا را ندارد.«25 بر همين اسـاس اسـت كه 
ایشـان تاكيـد می كننـد »ما خواهـان قطع  روابط نيسـتيم. 
مـا خواهـان قطـع وابسـتگی های ایـران بـه دُوَل خارجی 
هسـتيم .«26 بـه نظـر امـام)ره( »مـا بـا حفظ اسـتقلال با 
تمام كشـورها روابط دوسـتانه خواهيم داشـت.«27 امام)ره( 
در تبييـن روابـط ایـران بـا بيگانـگان در دوران قبـل از 
انقـلاب، از ایـن رویکـرد انتقـاد كـرده می گوینـد: »آقایان 
توجـه كننـد كـه روابطمـان روابط زمان سـابق نباشـد كه 
در زمـان سـابق روابـط یك طرفـه بـود؛ آقایـی و نوكری، 
چـه در زمـان قاجـار و چـه زمـان رضاخـان و تـا آخـر. و 
شـما دیدیـد كـه از اول این طـور بود كه وقتی سـفيری از 
انگلسـتان یـا آمریکا می آمد، كسـی جـرأت نمی كرد حتی 
یـك كلمـه ای برخـلاف مصالح آن هـا بگوید. ولـی ایران، 
امـروز ایـن طـور نيسـت، و مـا هيچ كشـوری مثـل ایران 
سـراغ نداریـم كـه ایـن طـور، دنيا و شـرق و غـرب به آن 
نظر داشـته باشـند، و مسـتقل بوده و بگوید ما نه با آمریکا 
كار داریـم و نـه بـا شـوروی و مـا خودمان هسـتيم. و این 
كـه بـا همـه دولت هـا رابطه داشـته باشـيم یعنـی، رابطه 
دوسـتانه، نـه روابط بين اربـاب و رعيت، و ما ایـن روابط را 
نمی خواهيـم مادامـی كـه این طور هسـت. و ما اسـتقلال 
خودمـان را می خواهيـم حفـظ كنيـم و در دنيـا زندگـی 
كنيـم و اسـلام را بـه پيـش ببریـم. ایـن روابـط بایـد هر 
روز محکم تـر بشـود، و شـما از اول باید بـه آن ها بفهمانيد 
ایـن معنـا را كـه مـا نمی خواهيـم روابطمـان مثـل روابط 
زمـان شـاه باشـد، بلکـه مـا روابط خـاص اسـلامی داریم 
كـه اسـلام نـه ظالم بـود و نه زیر بـار ظلم می رفـت، و ما 
هـم می خواهيـم ایـن طـور باشـيم كه نـه ظلم كنيـم، نه 

زیر بـار ظلم برویـم.«28

5-رعایتاحتراممتقابل
یکـی از اصول خدشـه ناپذیر در اندیشـه امام خمينـی)ره(، 
حفـظ عـزت و عظمـت ملت ایـران و مسـلمانان اسـت و 
تاكيـد بـر رعایـت احتـرام متقابـل در روابـط بـا بيگانگان 
از هميـن بـاب اسـت. ایشـان در این بـاره می گوینـد: »ما 
هرگـز داخـل درهـای بسـته زندگـی نمی  كنيم، ولـی این 
درهـا را نيـز برای اسـتعمارگران بـاز نمی  نمایيـم ... روابط 
خارجـی مـا بـر اسـاس حفـظ آزادی، اسـتقلال و حفـظ 
مصالح  و منافع  اسـلام و مسـلمين اسـت و بر این اسـاس 
بـا هـر كشـوری كه مایـل باشـد با احتـرام متقابـل عمل 
می  كنيـم. «29 امـام)ره( همچنيـن مـی افزاینـد: »روابط ما 
بـا جامعـه غـرب، یـك روابـط عادلانـه اسـت كه نـه زیر 
فشـار ظلـم آن هـا خواهيـم رفت و نـه ظلمی بـر آن ها روا 
خواهيـم داشـت. ما بـا آن ها به طـور احترام  متقابـل  رفتار 

خواهيـم كـرد، و بـا آن هـا اگـر آن ها هـم احتـرام  متقابل  
را حفـظ كننـد و نخواهنـد بـر ما تحميـل كننـد و تجدید 
نظـر در ایـن كارهایـی كه تاكنـون بر ما- بلکه با شـرق- 
كرده  انـد بکننـد، مـا با آن ها بـه طور خوب و روابط حسـنه 
رفتـار می  كنيـم و معامـلات بـا آن هـا هـم خواهيـم كرد؛ 
بـه هـر نحوی كـه صـلاح خودمان باشـد، نه هـر نحوی 
كـه تحميـل باشـد یـا فقط صـلاح آن هـا در نظـر گرفته 
شـده باشـد، مـا روابط حسـنه بـا آن هـا داریم. «30 ایشـان 
می افزایند:»روابـط مـا بر اسـاس احترام متقابل اسـت.«31 
بـه تعبيـر امـام)ره(، » تعدی به هيچ كشـوری به واسـطه 
دسـتوری كه به ما رسـيده اسـت از اسـلام، نخواهيم كرد؛ 
و تجـاوز بـه هيـچ فـردی نخواهيـم كـرد، و نبایـد بکنيم. 
تجـاوز به هيچ كشـوری نخواهيم كرد، و نبایـد بکنيم.«32 
ایشـان همچنيـن مـی افزایند:»تمام كشـورها اگـر احترام 
مـا را حفـظ كنند ما هـم احتـرام متقابل را حفـظ خواهيم 
كـرد و اگـر كشـورها و دولت هـا بخواهنـد به مـا تحميلی 
بکننـد، از آن هـا قبـول نخواهيم كرد. نه ظلـم به دیگران 

می كنيـم و نـه زیـر بار ظلـم دیگـران می رویـم.«33

6-دخالتنکردندیگران
بـر اسـاس هميـن اصـل رعایت احتـرام متقابل اسـت كه 
دیگـر اصل مهـم نيز نمایان می شـود: اصل عـدم مداخله 
دیگـران. امـام می گویند:»ما بـا تمام دولت هـا، در صورتی 
كـه دخالـت در امـور داخلـی مـا نکنند و بـرای مـا احترام  
متقابـل  قائل باشـند، بـا احترام رفتـار می  كنيم.« 34 ایشـان 
ایـن معنـا را برپایه سياسـت نه شـرقی و نه غربی اسـتوار 
می داننـد: »بـر هيـچ یـك از مـردم و مسـؤولين پوشـيده 
نيسـت كـه دوام  و قـوام  جمهوری اسـلامی ایـران بر پایه 
سياسـت نـه شـرقی و نه غربی اسـتوار اسـت و عـدول از 
ایـن سياسـت، خيانت به اسـلام و مسـلمين و باعث زوال 
عـزت و اعتبـار و اسـتقلال كشـور و ملـت قهرمـان ایران 
خواهـد بـود.«35 و »این كـه جوانـان ما می  گویند نه  شـرق  
و نـه  غـرب ، معنایـش این اسـت كه هيـچ كـدام در ایران 
دخالـت نکننـد؛ و این كاملًا بجا و بحق اسـت.« 36 امام)ره( 
همچنين می افزایند:»و شـعار نه شـرقی و نه غربی شـعار 
اصولی انقلاب اسـلامی در جهان گرسنگان و مستضعفين 
بوده و ترسـيم كنندة سياسـت واقعی عدم تعهد كشورهای 
اسـلامی و كشـورهایی اسـت كـه در آینـدة نزدیـك و به 
یـاری خـدا، اسـلام را به عنـوان تنها مکتـب نجات بخش 
بشـریت می پذیـرد و ذره ای هـم در ایـن سياسـت عـدول 
نخواهـد كـرد؛ و پشـت كردن بـه این سياسـت بين المللی 
اسـلام، پشـت كـردن بـه آرمان مکتـب اسـلام، و خيانت 
به رسـول خـدا و ائمة هدی اسـت و نهایتاً مرگ كشـور و 
ملت ما و تمامی كشـورهای اسـلامی اسـت. شـرط ورود 
بـه صـراط نعمت حق، برائـت و دوری از صـراط گمراهان 

اصلول از يکلی
خدشلهناپذيردرانديشله
املامخمينلی)ره(،حفظ
علزتوعظملتمللت
ايرانومسللماناناسلت
رعايلت بلر تاکيلد و
احتراممتقابللدرروابط
هميلن از بيگانلگان بلا
در ايشلان اسلت. بلاب
اينبلارهمیگوينلد:»ما
درهلای داخلل هرگلز
بسلتهزندگلینمیکنيم،
وللیايلندرهلارانيلز
بلرایاسلتعمارگرانبلاز
روابلط ... نمینماييلم
خارجلیملابلراسلاس
حفلظآزادی،اسلتقال
وحفلظمصاللحومنافع
اسلامومسللميناسلت
وبلرايلناسلاسبلاهلر
کشلوریکهمايلباشلد
بلااحتلراممتقابللعمل

میکنيلم.
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اسـت كـه در همـة سـطوح و جوامع اسـلامی باید پياده شـود.«37

7-حفظخاکومرز
در اندیشـه امـام)ره(، در تعامـل و گفت وگـو بـا بيگانـگان بایـد خـاك و مرز 
ميهنمـان حفـظ شـود و بـه هيچ وجه مـورد معاملـه قـرار نگيرد. ایشـان در 
پاسـخ بـه پيام تبریـك برژنف،رئيس هيئـت حاكمه اتحاد جماهير شـوروی، 
می گوینـد: »ضمـن ابـراز احتـرام متقابـل اميد اسـت بـه همان گونـه كه در 
پيـام خـود آرزو كرده  ایـد احتـرام به حق حاكميـت ملت ها و تماميـت ارضی 
كشـورها و عـدم مداخلـه در امـور دیگران پيوسـته مورد توجه شـما و سـایر 
رهبران جهان باشـد و روابط ميان كشـورها روابط دوسـتانه به معنای واقعی 
آن بـوده و برقـرار گـردد«38 ، و »مـا ایسـتاده  ایم در مقابـل دفـاع از كشـور 
خودمـان و دفـاع از اسـلام عزیـز در مقابـل هـر مهاجـم. مهاجـم می  خواهد 
ابرقـدرت باشـد، می  خواهـد قـدرت كم، فرقـی  در نظر ما نيسـت. مـا واجب 
اسـت برایمـان دفاع كنيم از نواميس اسـلام و نواميـس خودمان و دفاع كنيم 
از كشـور اسـلامی خودمان و مادامی كه در حال دفاع هسـتيم، با هر قدرتی 
كـه بخواهـد هجمه بکنـد بر ما، مقابلـه می  كنيم و هيـچ هـراس نداریم .«39 
ایشـان در یکـی دیگـر از سـخنان تاریخی خود بـه نکته مهمـی در این باره 
اشـاره می كننـد: »چنان چـه توجـه به تاریخ داشـته باشـيد، عراق جـزء ایران 
اسـت؛ مداین از ماسـت و از ایران است. و شـواهد موجود است در خود مداین 
و در طـاق كسـری  آن بنـای عظيم كسـری الآن در ]نزدیك [ بغـداد موجود 
اسـت. لکـن مـا از باب این كـه تابع اسـلام هسـتيم و قراردادهایی كه شـده 
اسـت محتـرم می  شـماریم، هـر گز بنـای این مطلـب را نداریم كـه حتی به 
یـك وَجَـب از مملکت عراق- كه به حسـبْ حـالا مال عراق اسـت- تعدی 
كنيـم. و حتـی یـك وَجَب از زميـن  خودمـان  را نخواهيم به دیگـران داد.«40 

8-تنشزداییوروابطحسنه
یکـی دیگـر از اصول تعامل بـا دیگران، تنش زدایی و داشـتن روابط حسـنه 
بـا دیگـران اسـت. ایشـان در ایـن بـاره می گویند:»مـا با شـما كـه همجوار 
مـا هسـتيد و فرسـخ ها بيـن دو كشـور مـرز مشـترك اسـت، مایليـم كه به 
طـور مسـالمت  آميز، بـه طـور انسـانی  رفتـار كنيـم.«41 در جایـی دیگـر نيز 
تاكيـد می كننـد: »اسـلام برای همه اسـت، دلسـوز برای بشـر اسـت. ما هم 
تابـع اسـلاميم، مـا هـم دلسـوزیم بـرای بشـر. مـا بـا هر كـس كه بـا ما به 
طـور انسـانی  رفتـار كند ما بـا او دوسـتيم.« 42 امـام)ره( بـر منزوی نبـودن و 
داشـتن روابـط حسـنه با كشـورهای غيرمزاحم تاكيـد كرده، می گوینـد: »ما 

نمی  خواهيـم در یـك كشـوری زندگـی كنيم كـه از دنيا منعزل باشـد، ایران 
امـروز نمی  توانـد این طور باشـد، بلکـه كشـورهای دیگر هـم نمی  تواند این 
طـور باشـد، كه در یك جا بنشـينند و مرزهایشـان را ببندنـد، این غيرمعقول 
اسـت. امـروز دنيـا ماننـد یـك عایله و یك شـهر اسـت، و یك شـهر دارای 
محله  هـای مختلفی اسـت كـه با هـم ارتباط دارنـد. وقتی دنيـا وضعش این 
طـور اسـت مـا نباید منعزل  باشـيم . ما باید با كشـورهایی كه با ما هسـتند و 
مـا را اذیـت نمی  كننـد، روابط داشـته باشـيم و آقایـان در این فکر باشـند كه 
روابـط را تحکيـم كنند.«43 البته داشـتن روابط حسـنه با رژیم صهيونيسـتی 
ممنـوع اسـت: »مـا بـا اسـرائيل چون غاصـب اسـت و در حال جنگ اسـت 
بـا مسـلمين، روابطـی نخواهيم داشـت. و اما امریـکا و شـوروی؛ اگر دخالت 
در امـور داخلـی مـا نکنند و با ما روابط حسـنه داشـته باشـند با آن هـا روابط 

برقـرار خواهيم كـرد.«44 
مبنـای ایـن نگاه امـام)ره( را بایسـتی در اصل تولیّ و تبرّی جسـت وجو كرد. 
ایشـان معتقدنـد كـه »تولیّ و تبـرّی دو اصل اساسـی اسـلام اسـت. باید با 
حکومـت عـدل موافـق و به حاكـم عادل دل ببندیـد و از رژیم غير اسـلامی 
تبـری كنيـد.«45 ایـن روابـط حسـنه را می تـوان بـا كشـورهای گوناگـون 

این گونـه دسـته بنـدی كرد:
8-1- با مسلمين 

روابـط و تعامـل بـا مسـلمين یکـی از اصـول راهبـردی امـام)ره( بـه شـمار 
می آیـد: »مـا بـا تمـام مسـلمانان بـرادر هسـتيم و این یـك  اصل  اسـلامی  
اسـت  كـه هر مسـلمانی بایـد به مسـلمان دیگر كمـك كنـد«46 و »وحدت 
ایجـاد كنيـم... بين برادران  اهل  سـنت  و شـيعه كـه این ها هم باهم باشـند. 
همـان طوری كه اهل سـنت چهار مذهـب دارند كه در كنـار هم  اند، مذاهب 
نمی  ریزنـد بـه جان هم، به حسـب ظاهر، ما هم كه مذهب پنجمی هسـتيم 
كـه می  نشـينيم باهـم، ما بـرای خودمـان فرایضمـان را انجـام بدهيم، لکن 
همه  مان با هم بر ضد كسـانی كه بر ضد اسـلام هسـتند. خوب، ما مسـائل 
مشـترك زیـاد داریـم، مـا در اصول مذاهب مـان، اصول دین  مـان، همه باهم 
مشـتركيم. قرآن قرآن همه اسـت؛ اسـلام اسـلام همه است؛ پيغمبر پيغمبر 
همه اسـت. این ها مشـتركات ما اسـت. در این مشـتركات ما باهم باشـيم؛ و 
در مختصـات هـر كـدام برای خودمـان عملی داریـم و برای خودمـان آدابی 
داریـم. ایـن دعـوا لازم نـدارد؛ این كـه دعوا می  شـود دعوایی اسـت كه آن ها 

ایجـاد می  كنند در بيـن ما.«47 
8-2- دولت های اسلامی

 »برنامه ما برنامه اسـلام اسـت، وحدت  كلمه  مسـلمين  اسـت، اتحاد ممالك 
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اسـلامی اسـت، بـرادری بـا جميع فرق مسـلمين اسـت در 
تمـام نقـاط عالم، هم پيمانی با تمام دوَل اسـلامی اسـت در 
سراسـر جهان .«48 و: »كوشـش داشـته باشيد در بهتر كردن 
روابط با كشـورهای اسـلامی.«49 و:» باید روابط بين ملت ها 
بر اسـاس مسائل معنوی باشـد و در این رابطه، بعُد مسافت 
تأثيـری نـدارد و چه بسـا كشـورهایی كه همجوار هسـتند، 
امـا رابطـة معنوی بين آن ها نيسـت. بنابرایـن، روابط دیگر 
هـم نمی توانـد مثمرثمر باشـد. مـا روابطمان با كشـورها بر 
اسـاس مبانی اسـلام خواهـد بـود.«50 و:»و از موضع قدرت 
عظيـم، دسـت پربركـت و قدرتمند خـود را برای دوسـتی و 
بـرادری ایمانـی پيش تمـام مسـلمين، خصوصـاً ملت ها و 
دولت هـای منطقه و همسـایه دراز كـرده و آنان را نصيحت 

می كنـم.«51
8-3- كشورهای غيراسلامی

 كشـورهای غيراسـلامی را می توان به دو دسـته تقسـيم 
كـرد؛ دسـته اول كشـورهای مسـتضعف كـه بـر اسـاس 
تعليمـات اسـلامی و آموزه های انقلاب، بایسـتی با آن ها 
روابـط حسـنه داشـت:»از خـدای تعالـی موفقيـت همـه 
ملـل مسـتضعف جهـان را در راه رسـيدن بـه پيـروزی و 
آزادی كامـل از سـلطه گران جهـان بخصـوص امریکای 
جهان خوار مسـألت می نمایـم.«52 و: »همـان مردمی كه 
تصميـم دارنـد بـا صـدور پيـام انقـلاب اسلامی شـان نه 
تنهـا كشـورهای اسـلامی كـه مسـتضعفان جهـان را به 
اسـلام عزیـز و حکومت عدل اسـلامی آشـنا سـازند.«53 
دسـته دوم نيز كشـورهای غيراسـلامی اما قدرتمند و در 
عيـن حـال غيرمعاند و غيراسـتکباری هسـتند. امـام)ره( 
ایـن دسـته از كشـورها را هـم مشـمول روابـط حسـنه 
بـا همـة  دوسـتانه  روابـط  »مـا می خواهيـم  می داننـد: 
كشـورها داشـته باشـيم مادام كه آن ها در امور داخلی ما 
مداخلـه نکننـد«54 و: »دولـت اسـلامی با همـة ملت ها و 
بـا همـه دولت هـا می خواهد كـه تفاهم و ارتبـاط صحيح 
داشـته باشـد، در صورتی كه آن ها متقابـلًا احترام دولت 
اسـلامی را مراعات كننـد.«55 امام)ره( حتـی درباه تعامل 
بـا آمریـکا می گویند:»بایـد ببينيـم امریـکا خـودش در 
آینـده چـه نقشـی دارد. اگـر امریـکا بخواهد همـان طور 
كـه حـالا بـا ملتّ ایـران معامله می كنـد با ما رفتـار كند، 
نقـش مـا بـا او خصمانـه اسـت و اگـر چنان چـه امریـکا 
بـه دولـت ایـران احترام بگـزارد، ما هـم با همـان احترام 
متقابـل عمـل می كنيم و بـا او به طور عادلانـه كه نه به 
او ظلـم كنيـم ونـه به ما ظلـم كند]رفتـار می كنيـم[.«56 
در جایـی دیگـر مـی افزاینـد: »ما تـا آخرایسـتاده ایم و با 
امریـکا روابـط ایجـاد نخواهيـم كـرد، مگـر این كـه آدم 
بشـود و از ظلـم كردن دسـت بـردارد و از آن طـرف دنيا 
نيایـد در لبنـان، و نخواهـد دسـتش را بـه طـرف خليـج 

فـارس دراز كند.«57

بـاکشـورهایمعانـدو 9-روابـطخصمانـه
اسـتکباری

 به اعتقاد امام)ره(، كشـورهای معاند و استکباری مشمول 
تعامـل نيسـتند و به سـبب عنادورزی شـان نمی تـوان بـا 
آنـان روابـط حسـنه داشـت. این روابـط خصمانه، با سـه 
دسـته از كشـورها رخ می دهد. دسـته اول با كشـورهای 
اسـتکباری اسـت؛ چرا كـه اولا؛»سـلامت و صلح جهان 
بسـته بـه انقـراض مسـتکبرین اسـت«58 ثانيا؛»سـلطه 
امریـکا تمـام بدبختی هـای ملل مسـتضعف را بـه دنبال 
دارد.«59 ثالثا؛»قدرت هـای بزرگ می خواهند مسـلمين را 
زیـر سـلطه خـود بياورنـد و مخـازن آن هـا را بـه غصب 
ببرنـد و امـوال آن هـا را به چپاول ببرنـد.«60 رابعا؛»ما این 
قطـع رابطـه را بـه فـال نيـك می گيریـم، چون كـه این 
قطـع رابطـه دليلی بـر قطع اميـد آمریکا از ایران اسـت... 
قطـع رابطـه یعنـی خاتمـه دادن بـه چپاول گری هـا.«61 
وخامسـا؛»آیا رابطـه مـا بـه رابطـه یـك مظلـوم بـا یك 
ظالـم یـا قلـدر بـا یك مسـتضعف اسـت، نـه، مـا دیگر 

نداریم.«62 رابطـه ای 
دسـته دوم عمّـال ایـن كشـورهای اسـلامی هسـتند. بـه 
فرمـوده امام)ره(» آن هایـی كـه می خواهنـد مـا را به تباهی 
بکشـند، مـا اصلًا ميـل نداریم با آن ها روابط داشـته باشـيم 
مگـر اصلاح بشـوند.«63 بر همين اسـاس وقتـی حکومتی 
ماننـد مصر بـا پيمان كمـپ دیوید به خيانتی بزرگ دسـت 
زد، مشـمول قطـع رابطـه شـد:»من بـه دولت دسـتور دادم 
كـه با مصـر قطع رابطـه نمایـد.«64  و: »جناب آقـای دكتر 
ابراهيـم یـزدی وزیـر امور خارجـه! با در نظـر گرفتن پيمان 
خائنانـه مصـر و اسـرائيل و اطاعت بی چون و چـرای دولت 
مصـر از امریـکا و صهيونيسـت، دولـت موقـت جمهـوری 
اسـلامی ایـران قطـع روابـط دیپلماتيـك خـود را بـا دولت 

مصر بنمایـد.«64
 دسـته سـوم نيـز كشـورهای غيرمشـروع و غاصب اسـت 
كـه مشـخصا باید به اسـرائيل اشـاره كـرد: »ما اسـرائيل را 
رد خواهيـم كـرد و هيـچ رابطه ای بـا او نخواهيم داشـت. و 
او دولـت غاصـب اسـت و با مـا دشـمن«66 و: »با اسـرائيل 
قطـع رابطه خواهيم كرد چـون غاصب اسـت.«67 و:»رابطه 
بـا اسـرائيل و عمّـال آن، چـه رابطـه تجـاری و چـه رابطه 
سياسـی، حرام و مخالفت با اسـلام اسـت. باید مسـلمين از 

اسـتعمال امتعه اسـرائيل خـودداری كنند.«68

10-حمایتازمستضعفانومحرومان
یکـی دیگـر از اصـول تعامـل بـا بيگانـگان از نـگاه امـام 
مظلومـان  و  محرومـان  از  حمایـت  اصـل  خمينـی)ره(، 
اسـت. در ایـن مـورد اگـر تعامـل بيگانگان موجـب تضييع 
حقـوق مظلومـان شـود، باطـل و ناكارآمـد اسـت. ایشـان 
می گویند:»مـا طرفـدار همـه مظلومين درهمه جا هسـتيم 

اصلول از ديگلر يکلی
تعاملبابيگانلگانازنگاه
املامخمينلی)ره(،اصل
محروملان از حمايلت
در اسلت. مظلوملان و
ايلنملورداگلرتعاملل
بيگانلگانموجبتضييع
حقلوقمظلوملانشلود،
باطللوناکارآمداسلت.
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و ميـل داریم كه مظلومين بر همه سـتمگران غلبه كننـد.«69 در جایی دیگر 
نيـز تاكيـد می كنند:»ما معادلـه  جهانی  و معيارهـای اجتماعی و سياسـی  ای 
كه تا به حال به واسـطه آن تمام مسـائل جهان سـنجيده می  شـده اسـت را 
شکسـته  ایم. مـا خـود چارچوب جدیدی سـاخته  ایم كه در آن عـدل را ملاك 
دفـاع و ظلـم را مـلاك حمله گرفته  ایـم. از هر عادلی دفـاع می  كنيم و بر هر 
ظالمـی می  تازیـم، حال شـما اسـمش را هر چـه می  خواهيد بگذاریـد. ما این 
سـنگ را بنا خواهيم گذاشـت. اميد اسـت كسـانی پيدا شـوند كه سـاختمان 
بزرگ سـازمان ملل و شـورای امنيت و سـایر سـازمان ها و شـوراها را بر این 
پایـه بنـا كنند، نه بـر پایه نفوذ سـرمایه داران و قدرتمندان كـه هر موقعی كه 
خواسـتند هـر كسـی را محکوم كننـد، بلافاصله محکـوم نماینـد.«70 برخی 

دیگر از سـخنان امـام)ره( از ایـن قرارند:
»تـا بانـگ لاالـه الاالله و محمـد رسـول الله بـر تمام جهـان طنين نيفکند 
مبـارزه هسـت، و تـا مبـارزه در هر كجای جهان عليه مسـتکبرین هسـت، 
مـا هسـتيم. از مـردم بی پنـاه لبنـان و فلسـطين در مقابـل اسـرائيل دفـاع 
می كنيم.«71؛ »ما باید از مسـتضعفين جهان پشـتيبانی كنيم. ... زیرا اسـلام 
... پشـتيبان تمـام مسـتضعفين جهان اسـت.«72؛ »مـا به پيروی از اسـلام 
بـزرگ از جميـع حمایـت می كنيـم و از ... هر سـازمانی در جهـان كه برای 
نجـات كشـور خویش به پا خاسـته اسـت، پشـتيبانی می كنيـم.«73 و »من 
بـه صراحـت اعـلام می كنـم كه جمهـوری اسـلامی با تمـام وجـود برای 
احيـای هویـت اسـلامی مسـلمان ها در جهـان سـرمایه گذاری می كنـد و 
دليلـی هـم نـدارد كه مسـلمان های جهان را بـه پيروی از اصـول تصاحب 
قـدرت در جهـان دعـوت نکند و جلـوی جاه طلبـی و فزون خواهی صاحبان 
قـدرت و پـول و فریـب را نگيـرد. مـا بایـد بـرای پيشـبرد اهـداف و منافع 
ملـت محـروم ایـران، برنامه ریزی كنيـم. ما بایـد در ارتباط با مـردم جهان 
و رسـيدگی بـه مشـکلات و مسـایل مسـلمانان و حمایـت از مبـارزان و 
گرسـنگان و محرومـان، با تمـام وجود تلاش نمایيم و ایـن را باید از اصول 

سياسـت خارجی خـود بدانيم.«74

11-پایبندیبهقراردادهایبينالمللی
پایبنـدی بـه قراردادهـای بين المللـی یکـی دیگـر از مهم تریـن اصـول 
اندیشـه های امـام)ره( در بحث تعامل با دیگران اسـت. بـرای نمونه می توان 
بـه پذیـرش قطعنامـه 598 اشـاره كرد كـه امـام)ره( در این بـاره به صراحت 
اعـلام می كنند:»مـن بـاز تأكيـد می  كنـم كـه مـا در سياسـت خـود بـرای 
رسـيدن بـه صلـح در چهارچـوب قطعنامه شـورای  امنيت  جدی هسـتيم، و 
هرگـز پيشـقدم در تضعيف آن نخواهيم بـود.«75 این پایبندی البته مشـروط 

بـه شـرایط خاصی اسـت:
11-1- مصالـح و منافـع ملـت ایران تامين شـود: »مـا كليـه قراردادهایی را 
كـه برخـلاف مصلحـت ملتّمان باشـد برای شـان ارزش قائل نيسـتيم و اگر 
قـراردادی باشـد كـه انصاف داشـته باشـد و بـرای ما فایده ای داشـته باشـد، 
آن قـرارداد را تصویـب می كنيـم ... هـر كـس می دانـد ایـن قراردادهـا را كه 
بسـته اند، نفـت مـا را گرفتـه و در ازای آن اسـلحه هایی كـه به هيـچ وجه به 
درد مـا نمی خـورد داده انـد. این نـوع قراردادها مضرّنـد برای ملتّ مـا. قرارداد 
مفيـد این اسـت كـه قـرارداد می بندند، چيزهایی كـه برای ایران مفيد اسـت 
كـه بدهنـد، چيزهایی كه بـرای زراعت و صنعت ایران مفيد اسـت بدهند. آن 
چيزهایـی كه اصـلًا فایده ای برای ایـران ندارد، این هـا قراردادهای غيرمفيد 

هسـتند.«76 ایشـان در جایـی دیگر تاكيد می كننـد: »در تمام زمينه هـا، ما در 
جهـت منافع مردم خـود گام برمی داریم و با آن چه صلاح آنان و پاسـخگوی 
آرمـان اسـلامی آنان باشـد عمل می كنيـم.«77 به گفته امـام)ره(: »اصلی كه 
غيرقابـل تغيير اسـت این اسـت كه سياسـت خارجی ما باید بـر مبنای حفظ 
آزادی و اسـتقلال كشـور و نيز حفظ مصالح و منافع ملت ایران باشـد.«78 به 
اعتقـاد ایشـان:»غرب و شـرق بـرای ما فرقی نـدارد. اصل منافع ملـت ایران 
اسـت كـه باید بـه بهترین وجـه رعایت شـود. اگر غـرب و شـرق احترامات 
لازمـه را نسـبت بـه ملت ایـران رعایت نمایند مـا هم به همان گونـه با آنان 

رفتار خواهيـم كرد.«79
11-2- معاملـه عادلانـه: »آن چـه در زمينـة اقتصـادی مـورد نظر ما اسـت، 
جلوگيـری از غـارت منابـع ملـّت مـا اسـت، نـه قطـع رابطـه اقتصـادی بـا 
كشـورهای جهان و درسـت در بيـن چارچوب یك معامله عادلانه اسـت كه 
نفـت و گاز نيـز بـه خریـداران آن عرضه خواهد شـد. و مهم تـر آن كه منافع 
حاصلـه از فـروش منابـع ارضـی باید به مصـرف پيشـرفت های اقتصادی ما 
برسـد و در ایـن جهـت ما قطعاً با جهان صنعتی در رابطـه كامل خواهيم بود، 
ولـی حـق تصميم گيری بـرای جهتی كه اقتصـاد ما انتخاب خواهـد كرد، به 

عهـده خود مـا خواهد بـود.«80
11-3- عمـل بـه قوانيـن بين المللـی: »ایـن چيـزی كـه حـق ما اسـت در 
دنيـا، همـة دنيـا می داننـد كـه در همه قوانيـن بين المللی اسـت كـه مجرم 
بایـد برگـردد در همـان محلـّی كه جـرم كـرده اسـت و در آن جـا محاكمه 
بشـود. مـا ایـن مجـرم را از او می خواهيـم كـه در این جا محاكمه بشـود.«81 
و »قراردادهـای بين المللـی اقتضـا می كنـد كه جاسـوس در یك مملکتی به 
اسـم سـفير باشـد یا با اسـم كاردار سـفير باشـد؟ یا نه، اگر سـفرایی باشـند، 
اشـخاصی باشـند كه به یك مملکتی خيانت نمی خواهند بکنند، جاسوسـی 
نمی خواهنـد بکنند، اسـباب حکومت نمی خواهند فراهم كنند، آن ها هسـتند 
كـه گـروگان گرفتن شـان صحيح نيسـت. و امـا این كه ملتّ مـا عمل كرده 
اسـت، این گرفتن یك دسـته جاسـوس است كه این جاسـوس ها به حسب 
قواعد باید بازرسـی بشـوند، باید محاكمه بشـوند و باید به حسـب قوانين ما 
بـه آن هـا عمـل بشـود و امّـا آن چه كـه كارتر كرده اسـت بر خـلاف قوانين 
بين المللـی اسـت، بـرای این كه مجـرم، مجرمِ به یك كشـور بایـد بياید در 
همـان كشـور محاكمه بشـود و حق نـدارد یك كشـور، مجرم را نگـه دارد و 
پنـاه بدهـد، بر خـلاف قواعد بين المللی اسـت. این كارتر اسـت كه بر خلاف 
قواعـد بين المللـی عمـل كرده نـه مـا.«82 و: »من بـاز تأكيد می كنـم كه ما 
در سياسـت خود برای رسـيدن به صلح در چارچوب قطعنامه شـورای امنيت 

جـدی هسـتيم و هرگز پيش قـدم در تضعيف آن نخواهيم بـود.«83
11-4- نقـد بـه سـازمان های بين المللـی حامـی مسـتکبران: »تمـام ایـن 
سـازمان ها و گروه هـا بـرای طرفـداری از قدرتمنـدان بـه وجود آمده اسـت 
و ایـن جمعيـت ها]جمعيت هـای طرفدار حقوق بشـر[ به دسـت قدرتمندان 
بـرای سـلطه بر ضعيفـان و مکيدن خـون محرومـان جهان به وجـود آمده 
اسـت.«84 و : »مگـر آن هایـی كه ایـن جمعيت های حقوق بشـر و نمی دانم 
سـازمان كـذا را درسـت كردنـد، خودشـان بـه ایـن قواعـد بين المللی عمل 
می كننـد؟ آن هایـی كـه ایـن همه فریـاد می زننـد از حقوق بشـر، وقتی كه 
می رسـند بـه ایـن كه حـزب بعـث صدّامی ایـن قـدر از انسـان ها را در این 
جـا كشـته اسـت و آن قـدر از انسـان ها را در ایـن جـا بی خانمـان كـرده و 
عليـل كـرده، عـلاوه بـر ایـن كـه از آن هميـن طـوری می گذرنـد، توجيه 
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هـم می كننـد.«85 و :»این كسـانی كه ادعای طرفـداری از 
حقوق بشـر می كنند، حاضر نيسـتند گوش كننـد به حرف 
ایـن مظلومانـی كه زیر سـتم ایـن ظالم ها به دسـت یاری 
امریـکای جائر ظالم كه تمـام گرفتاری های ما با دسـت او 
اسـت، حاضر نيستند كه رسـيدگی كنند كه چه شده است. 
از آن طـرف بـرای مـا اطلاعيه صـادر می كننـد و اعلاميه 
صـادر می كننـد و محکـوم می كننـد.«86 و: »سـازمان عفو 
بين المللـی كه مـن باید بگویم سـازمان جعـل بين المللی، 
سـازمان كذب بين المللی، در یك بيانيـه ای كه صادر كرده 
اسـت، همـان تهمت هایی كـه در صدر اسـلام به اسـلام، 
بـه رسـول خـدا و بـه اولاد و اتبـاع او می زدنـد، زایـد بر او 
را بـر كشـور مـا زده انـد. همـان دروغ هایـی كه اتبـاع یزید 
منتشـر كردنـد، امـروز همين سـازمان عفـو بين المللی )به 

اصطـلاح( منتشـر می كند یك همچـو دروغ هایـی را.«87
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